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مبانی حقوقی 
توقیف نفت کش انگلیسی

در روز جمعه ۱۹ جــولای یک نفت کش متعلق  �
به انگلســتان در تنگه هرمز به دلیــل رعایت نکردن 
مقررات دریانــوردی بین المللی توقیف شــد، علت 
توقیف کشتی در رسانه ها رعایت نکردن مقررات تردد 
دریایی در تنگه هرمز و آلودگی محیط زیســتی اعلام 
شده است. صرف نظر از واکنش های سیاسی موجود 
این قضیه مبانی حقوقی دارد که این مبانی موجبات 
اعمال نظارت، تنظیم مقررات و کنترل بر کشتی رانی 
را از سوی دولت ایران در تنگه هرمز فراهم می کند. 
دولت ســاحلی در تنگه های بین المللی یک ســری 
حقوق و تکالیف دارد، ضمــن اینکه دولت ایران در 
زمینــه تضمین عبور ترانزیــت در تنگه هرمز تکلیف 
دارد، در ارتبــاط بــا جلوگیــری از آلودگــی دریایی، 
حفظ محیط زیســت، کنترل ترافیــک دریایی، تنظیم 
عبورومرور، اجرای قوانین و مقررات گمرکی و ایمنی 
دریانوردی حقوق، تکالیف و صلاحیت قانون گذاری 
دارد و کشــتی های عبوری نیز مکلف به رعایت کردن 

مقررات کشور ساحلی در این زمینه ها هستند.
بــه موجــب مــواد ۴۱ و ۴۲ کنوانســیون حقوق 
دریاهــا، ایــران در تنگــه هرمــز در زمینــه ایمنــی 
دریانوردی، کنترل آلودگــی دریایی و تنظیم مقررات 
عبور صلاحیت دارد و می تواند برای مقاصد ذکرشده 
صلاحیــت خود را اعمــال کند. در قضیــه اخیر این 
کشتی حسب گزارش ســازمان بنادر و دریانوردی در 
مسیر خلاف و با خاموش کردن ردیاب تردد می کرده 
و بنا بر آنچه اعلام شــده اســت از طریق واردکردن 
پســماند نفتی مخازن خود آلودگی محیط زیســتی 
ایجاد می کرده است که موارد اشاره شده در مغایرت 
کامل با مفاد کنوانسیون قرار دارند و موجبات اعمال 
کنترل و نظارت از سوی دولت ایران را فراهم می کند.
کشــتی های عبــوری از تنگه هرمــز نمی توانند 
دربــاره ترافیــک دریایی، مســائل محیط زیســتی و 
ایمنی دریانوردی به عبور بی ضرر اســتناد کنند. عبور 
بی ضرر مطلق و بی قید و شرط نیست و قیودی دارد. 
حفاظت از محیط زیست دریایی و ایمنی دریانوردی 
برای دولت ایران، مبانــی حقوقی اعمال صلاحیت 
بر کشــتی های خارجی عبوری از تنگه هرمز و کنترل 
آنها را در چارچوب مقررات حقوق بین الملل عرفی 

و کنوانسیون های حقوق دریاها را فراهم می کند.

در  گفت وگو  با  «ان پی آر»
ظریف: تعامل با غرب اعتبارش را 

از دست داده است
وزیــر امور خارجــه جمهوری اســلامی ایران  �

گفت مردم ایران به دلیل بدعهدی آمریکا و اروپا، 
اعتباری بــرای «تعامل» با جامعــه جهانی قائل 
نیســتند. به گزارش ایرنا محمدجــواد ظریف در 
گفت وگو با رادیو ملی آمریکا (ان پی آر) عنوان کرد: 
«ایران در ازای لغو دائم تحریم های آمریکا، متعهد 

به بازرسی های هسته ای دائم خواهد شد».
او دربــاره وضعیت کنونی اقتصــاد ایران به دنبال 
تحریم هــا خاطرنشــان کــرد: «اکنون اقتصــاد ما در 
مقایســه با سال گذشته آســیب کمتری می بیند؛ زیرا 
آمریکا همان تحریم ها را ادامه می دهد که ما به آنها 
عادت داشته ایم و نیز آشــنا بوده ایم. واحد پول ما در 
حال رســیدن به ثبات است و نرخ رشد و بی کاری نیز 
رو به بهبود است. مطمئنا می توانیم بدون درآمد نفتی 
کارهــای خود را انجام دهیم و این هدف ما اســت و 

آمریکا در حال تسریع دستیابی به این هدف است».
وزیر امــور خارجه ایران ادامه داد: «در حال تلاش 
برای فشارآوردن به هیچ کس نیستیم، چون صرفا کار 
خود را می کنیم. آشکار اســت کشوری که هزارو۵۰۰ 
مایل خط ســاحلی در خلیج فارس دارد، برای امنیت 
منطقــه مهم و مؤثر اســت. ما قوی ترین کشــور این 
منطقه هســتیم و بدون ما، شما امنیتی در این منطقه 
نخواهید داشت». ایســنا می نویسد، وزیر امور خارجه 
ایــران در ادامه درباره تعامل با جامعه جهانی و تأثیر 
آن در ترسیم اعتبار او در داخل کشور گفت: تعامل [با 
غرب] اعتبارش را داخل [ایران] از دســت داده است. 
مردم دیگر به تعامل با جامعه جهانی توجهی ندارند، 
با آمریکا به این دلیل کــه به تعهداتش عمل نکرد و 
با اروپایی هــا برای اینکه به حرفشــان عمل نکردند. 
بنابراین تعامل اعتبارش را از دست داده و به تبع آن، 

من نیز در حال ازدست دادن اعتبارم هستم.
او در درباره اینکه چقدر احتمال داشــت آمریکا با 
ایران وارد جنگ شــود، گفت: «رئیس جمهور ترامپ 
گفت ۱۰ دقیقــه. ممکن بود [جنگی در ماه ژوئن] رخ 
دهد. آمریکا ممکن اســت که بتواند جنگی را شروع 
کند اما نمی تواند آن را به پایان ببرد. کســی که آغازگر 
جنگ اســت، تمام کننده آن نخواهد بود. این واقعیت 
تاریخ اســت. جنگ ها برای طرف های مشارکت کننده 
در آن و برای تماشــاچیان آن نیــز مخرب اند. اما این 
به این معنا نیســت که ما از جنگ خواهیم گریخت». 
ظریف یکشنبه ۲۳ تیر برای شرکت در نشست شورای 
اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد وارد نیویورک 
شــده بــود. او روز جمعه پس از ســفر شــش روزه، 
نیویورک را برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد 
در ونزوئلا ترک کرد. نیکاراگوئه و بولیوی مقصد بعدی 

این دوره از سفرهای ظریف خواهد بود.
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ضدو نقیض های 
سکته مغزی حمید بقایی

شــرق: حمیــد بقایــی ســکته مغزی کــرده و  �
نزدیکانــش می گویند در زندان این مســئله رخ داده 
و رئیــس ســازمان زندان ها می گوید او هشــت روز 
اســت به مرخصی رفته و هرآنچه رخ داده در زمان 
مرخصی بوده است. صبح دیروز عبدالرضا داوری، در 
حساب کاربری خود در توییتر از سکته مغزی مشاور 
اجرائی محمود احمدی نــژاد در دولت یازدهم خبر 
داد و  مدعی شد که بقایی در زندان اوین سکته کرده 
است. البته خبرگزاری تســنیم در گفت وگو با رئیس 
ســازمان زندان ها وقوع هرگونه عارضه یا سکته در 

زندان را تکذیب کرد.
بقایی از  ۸  روز پیش در اوین نیست

اصغر جهانگیر در گفت وگو با تسنیم درباره انتشار 
خبری در فضای مجازی مبنی بر ســکته مغزی حمید 
بقایی اظهار کــرد: طبق بررســی های صورت گرفته، 
نام بــرده از روز شــنبه هفتــه گذشــته در مرخصی 
هشــت روزه به سر می برد و شــنبه مرخصی وی تمام 
شده اســت. رئیس سازمان  زندان ها افزود: بقایی باید 
خود را (یکشــنبه) ۳۰ تیر به زندان معرفی کند و اگر 
هــم در خارج از زندان برای وی اتفاقی افتاده باشــد 
ما اطلاعی نداریم. جهانگیــر اضافه کرد: اگر نام برده 
در موعــد مقرر خود را به زنــدان معرفی نکند، علت 

را پیگیری می کنیم.
سکته قبل از مرخصی رخ داده است

بعد از انتشــار این خبر بود که داوری، برای اثبات 
ادعای خود که سکته قبل از مرخصی رخ داده، خطاب 
به جهانگیر توییت کرد که حمید بقایی «۵/ ۴/ ۹۸ در 
زندان اوین دچار سکته مغزی شده، اما مراجع ذی ربط 
بیش از دو هفته در انتقال ایشان به بیمارستان تعلل 
می کنند. امروز پزشکی قانونی رسما سکته مغزی آقای 
بقایی را تأییــد کرد». بهمن شــریف زاده، از روحانیان 
نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، مشاور احمدی نژاد، 
نیز گفته است که بقایی به دلیل رؤیت یک لخته خون 
در ســرش به بیمارستان منتقل شــده است. مهران 
عبداالله پــور، وکیل مدافع بقایی، درباره ســکته مغزی 
بقایــی در زندان به «ایلنا» گفــت: با پیگیری هایی که 
کردیم، مشخص شد تقریبا ۲۰ روز قبل در زندان دچار 
این عارضه شــده بودند. وکیل مدافــع بقایی گفت: تا 
تصویب شود که ایشان به مرخصی بیایند ۱۵ روز طول 
کشــید. هفته پیش مرخصی دادند و پیگیری کردیم و 
دیدیم که ایشان سکته کرده اند. عبداالله پور در پاسخ به 
این سؤال که الان وضعیت آقای بقایی چگونه است؟ 
گفــت: الان مشــغول درمان هســتند و باید معالجه 
شوند. او در پاسخ به این سؤال که مدت معالجه بقایی 
چقــدر زمان می برد و آیا بعد از معالجه باید به زندان 
برگردد؟ گفت: الان که ایشــان وضعیت پزشکی شان 
این گونه اســت باید ببینیم معالجه شان چه می شود، 
چراکه فقط بحث سکته مغزی نیست، بلکه به خاطر 
عوارض دیگری هم این لخته خون ایجاد شده است. 
بنا بر نظر پزشکان، به خاطر کمبود مواد ضروری بدن، 

از جمله ویتامین و پروتئین چنین اتفاقی افتاده است.
چرا  بعد از مرخصی متوجه سکته شده اند؟

البته هیچ یک از نزدیکان بقایی توضیح نداده اند که 
اگر ســکته مغزی رخ داده، دارای عوارض خطرناکی 
بوده و حال جسمانی بقایی را با چالش جدی مواجه 
کرده بود، چگونه هفــت روز بعد از مرخصی متوجه 
آن شــده اند و چگونه انتظار دارند بیماری که خود با 
تأخیر هفت روزه متوجه مشکلش شده اند در صورت 
صحت ادعای آنها، سازمان زندان ها متوجه بشود و او 
را به بیمارستان اعزام کند. حمید بقایی که یار گرمابه 
و گلستان احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری نهم 
و دهم بود، اکنون در حال گذران دوران مجازات خود 
در زندان اســت. او با اتهام  مالــی به زندان و جریمه 
نقدی محکوم شــده و از ۲۲ اســفند ۱۳۹۶ در زندان 
به ســر می برد. حمید بقایی، معــاون اجرائی دولت 
احمدی نــژاد، به چندیــن اتهام از جملــه اختلاس، 
تصرف غیرقانونی در امــوال دولتی و تبانی در انجام 
معاملات دولتی به ۱۵ سال حبس و ۴۳ میلیارد تومان 
جزای نقدی محکوم و به زندان معرفی شــده است، 
هرچنــد به کرات در مرخصی و خــارج از زندان بوده 
اســت. همچنین حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز 
به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه 
رسیدگی به جرائم کارکنان دولت محاکمه شد که پس 
از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس 

تعزیری محکوم شد.

 دادستان کل کشور:
شیخ زکزاکی را به ایران منتقل کنید

ایسنا: دادستان کل کشــور در نامه ای به مقامات  �
قضائی نیجریه، خواستار حمایت از حقوق علامه شیخ 
زکزاکی شد. در متن نامه حجت الاسلام منتظری آمده 
اســت: اخبار واصله از وخامت و وضعیت ســلامت 
ابوالشــهداء، رهبــر جنبش اســلامی نیجریه «علامه 
آیت االله شیخ ابراهیم زکزاکی» موجب تأسف و تأثر و 
جریحه دار شدن دل های حامیان مردم مظلوم نیجریه 
گردیده اســت. اینجانب ضمن محکوم کردن اقدامات 
ســرمداران این جنایت و نظامیان ســتمکار و دولت 
نیجریه و اعلام شکایت به مجامع قضائی بین المللی 
و مدعیان حقوق بشــر، به عنوان دادســتان کل کشور 
جمهوری اســلامی ایــران از مقامات قضائی کشــور 
نیجریه مصرا می خواهم در جهت استقلال قضائی و 
حمایت از شــهروند گرفتار در بند خود، زمینه آزادی 
و انتقال وی را به منظور درمان به جمهوری اســلامی 

ایران فراهم سازند.

در محیط عربي، عجیب ترین تصویر 
در ذهن مردمي که با آنها گفت وگو 

مي کنید، مشاهده مي شود. آنها ایران 
را بلاد فارس و پرشیا نمي دانند. 
ایران را ایران مي شناسند چون 

با آن همسایه و در ارتباط بودند 
و برایشان همه ویژگي هاي ایران 

خارق العاده است. آورده هاي 
تمدني و زباني شان را متعلق به 

ایران مي دانند و فارابي، شعر فارسي 
و بوعلي سینا را درك مي کنند

politics@sharghdaily.ir

 با توجه به تجربه تان در دســتگاه دیپلماسي،  �
در مقطع کنوني، بزرگ ترین مشــکل یا مشــکلات 

سیاست خارجي مان چیست؟
اینکه دیپلماســي ما در ایجاد یــک رابطه دقیق بین 
منافع ملــي و مصالح عمومــي باید به تعادل برســد، 
موضوعي جدید و خاص ۴۰ ســال نیست. گذشته ایران 
مملو از هشــدار و مصداق هاي تاریخي اســت که لزوم 
برقراري یک رابطه درســت بیــن دو مفهوم منافع ملي 
و مصالــح عامه توســط حاکمیت هاي وقت را نشــان 
مي دهند. براي مثال، در دوران قبل از اسلام، دوره صفویه 

و قاجار نمونه هاي متعددي از این موضوع را مي بینیم.
 به نظر مي رسد هرچه فاصله حاکمیت از مردم  �

بیشتر باشد، این مشکلات هم حادتر مي شود.
این گونه فکر نمي کنم. مســئله مهم این است که 
بپذیریم ایران کشــوري اســت که جغرافیاي تأثیرگذار 
محیطي اش، فرامرزي است و مرزهاي ژئوپلیتیك ایران 
با مرزهاي جغرافیایي اش، الزاما همخواني و سازگاري 
ندارند. ملتي هســتیم که تأثیر تمدني، زباني، مذهبي 
و فرهنگي مــان در هزاران کیلومتــر دورتر از مرزهاي 
سیاســي به ما قدرت بازي و تأثیرگــذاري داده که در 
ژئوپلیتیك ما خلاصه شده است. از همین رو، سیاست 
خارجــي باید این دو مفهوم را در یك ترازو قرار دهد یا 
در جمع جبري میــان ژئوپلیتیك و الزامات حاکمیتي، 
بتوانــد این تعادل را برقرار کند. در آن صورت مي توان 
گفت سیاست خارجي  روان، تأثیرگذار و تا حدي موفق 
است. اینکه مي گویم تا حدي موفق به این جهت است 
که همان ژئوپلیتیك فرامرزي مســائل بسیار زیادي را 
هم براي ما به وجود آورده اســت. به کتاب لرد کرزن 
به نام «ایران و مســائل ایران» اســتناد مي کنم. وي در 
قرن نوزدهم درك مي کند که بین مســائل ایران و خودِ 
ایــران تفاوتي وجود دارد و سیاســت نایب الســلطنه 
دولت بریتانیا در ایجاد تعادل بین این دو مفهوم معنا 
مي گیرد. ما هم باید این درك را داشــته باشیم. اگر به 
این نقطه برسیم موانع اساسي سیاست خارجي ما که 
دســت و پایش را بسته، برداشــته خواهند شد. عامل 
دیگر این است که شناخت خویش را به دلیل ایستایي 
اشکال و مرزبندي هاي سیاسي ایجادشده بعد از جنگ 
جهاني اول از دســت داده ایم. قبــل از جنگ جهاني 
اول اقلیمي بود که به عراق شــناخته مي شد. بخش 
فارسي گوي آن عراقِ عجم بود و بخش عربي گوي آن 
عراقِ عرب، اما این اقلیم یک هویت داشــت. آن وقت 
تناســبي بین اجزاي این اقلیم برقرار بود. در شرق، ما 
بخشــي از هویت شبه قاره اي بودیم. فرهنگ ما و هند 
با همدیگر تنیده شده و ارتباط داشت. در شمال شرق 
ایراني ها با توراني هــا، با همه تنش ها و درگیر ي هایي 
که در اسطوره هایمان وجود دارد، رابطه خویشاوندي 
عمیق داشتند. نه ما غریبه بودیم و نه آنها، توران زمین 
بخشــي از هویت فرهنگي ما بود و تمام اسطوره ها و 
داستان هاي مشترك ما در این جغرافیا اتفاق مي افتاد. 
یکــي از اقتضائات جنگ جهاني اول و تغییراتي که در 
نظام بین الملل به وجــود آورد، این بود که ما را وادار 
بــه تثبیت مرزهایمان کرد. به همان میزان که نقشــه 
مرزهایمان را روي زمین مشــخص کردیم، دیواري بین 
خودمان و بخش هایي که جزئي از هویت و فرهنگ ما 
بودند، کشیدیم. در شرایط دنیاي بعد از جنگ جهاني 
اول و دوم هم متوجه همان الگوي اسرارآمیز موفقیت 
و پیشرفت و توسعه اروپایي شــدیم. موضوعي که از 
زمان قاجار و عباس میرزا بــه آن توجه کرده بودیم و 
دوباره به سمت احیاي آن در فرمي مدرن تر رفتیم. به 
همان میزان که این حرکت را انجام مي دادیم، مدام از 

این منطقه دورتر مي شدیم و دیوارها قطورتر مي شد.
انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ به دلیل پیامش که 
حاوي جنبه ارزشي براي دنیاي اسلام و رویکرد مردمي 
بــود، تا حدي برخــي لایه هاي این دیوار را برداشــت. 
مرزها وجود داشــت اما به لحاظ ذهني کمرنگ شده 
بود. جنگ صدام واقعیتي بود که مي خواســت دوباره 
این دیوار را برقرار کند و سدي را که برداشته شده بود، 
در فرم تازه اي برپا کند. با این همه، پس از پایان جنگ 
این مرز دوباره برداشــته شــد. راهپیمایي اربعین یك 
نشانه در این زمینه است. تبادلات زیاد بین ایران و عراق 
ما را به هم فرهنگي نزدیک کرده است. البته فقط یك 
دهه از این اتفاق مي گذرد و پس از چند دهه و شــاید 
یك قرن این اتفاق، تأثیرات عمیقي در گسترش فرهنگ 

و زبان و تعامل و پذیرش واقعیت خواهد گذاشت.
 ایــن ارتباطــات در بخــش تمدنــي، حوزه  �

گسترده تري داشت یا فقط با کشورهاي همسایه  
بود؟

دورتر از همسایه نیز نمونه هاي بارزي داریم. مثلا 
وقتي از یمن صحبت مي کنیــم، ارتباطمان به قبل از 
اسلام و دوره ساســانیان برمي گردد و مي توانیم تأثیر 
ایــن دوره را در یمن ببینیم. اینها ســلول هاي کوچك 
نیســتند بلکــه لك ها یــا پاره هاي هویتــي فرهنگي 
پراکنده اي هستند که در جاهاي مختلف در اتصال با 
ما معنا پیدا مي کنند. در دوران پهلوي اول ارتباط ما با 
اینها قطع شده بود و به تصویري از ایران رسیده بودیم 
- که متأسفانه گاهي اوقات عامیانه جلوه مي کرد - که 
خرد، عقل،  نصف جهان و هنر را فقط خاص خودمان 
مي دانســتیم. این یکي از عوارض بســیار بد و مفاسد 
فقدان تعامل و ارتباط فرهنگي و شناخت با دنیا بود. 
این نوع ادبیات بر نخبــگان جامعه نیز اثرگذار بود تا 
بدان حد کــه آنها از رؤیایي به نــام ایران با مرزهایي 
ناتمام صحبت مي کردنــد. انقلاب از دیواره این جدار 
کاست و توانستیم ارتباط برقرار کنیم. از اینجا به بعد 
این مشــکل وجود داشت که میزان شناخت و دانایي 
ما از جغرافیاي آن طرف دیوار به دلیل یك صد ســال 
عدم ارتباط سرشار از بیگانگي بود. ما مناسبات آنها را 
درك نمي کردیم. در این صد ســال جدایي، آن مناطق 

تحولات اساســي داشتند. در این دوره، آسیاي مرکزي 
فرهنگ روســي را پذیرفته و افغانســتان تحت تأثیر 
فرهنگ بریتانیایي، هندي و روســي قــرار گرفته بود. 
ولي ما مي خواستیم با همان شاخصه هاي صد سال 
قبل، مناسبات را تعریف کنیم و توجه نداشتیم در صد 
ســالي که ما از آنها دور بودیم چه لایه هایي در آنجا 
جایگزین عصر پیشــین شده و چه تغییراتي در ترکیب 
جمعیتــي و هویتي آن جوامع صورت گرفته اســت. 
اکنون دیپلماســي و سیاســت خارجي ما براي مانور 
و حرکــت در آن مناطق با این موانع روبه رو اســت. 
ما یقینا در آســیاي جنوب شــرقي و قاره اقیانوسیه یا 
آمریکا نمي توانیم تأثیرگذاري عمیق فرهنگي داشته 
باشیم. اما اگر بتوانیم رابطه با پیرامون خود را از طریق 
ارتباط تنگاتنگ نخبگان فکري و فرهنگي  حفظ کنیم 
نه تنها بحراني نخواهیم داشــت، بلکه زمینه فراهم 
خواهد شد تا به عنوان کشوري متمایز که در چهارراه 
فرهنگي و تبادلي و هویتي ایســتاده است، موقعیت 

خود را ارتقا دهیم.
 یعني بازگشت به دوران پیش از صفویه؟ �

معتقدم بازگشــت به دوران پیش از جنگ جهاني 
اول به لحاظ ارتباط درون منطقه اي و تبادلات.

 پس شــما معتقدید باید دنبال گستره و ابعاد  �
تاریخي پیشین خودمان باشیم؟

بله و البته با ملاحظاتــي، باید مرزهاي فرهنگي و 
ژئوپلیتیک را پیدا کنیم و درون این مرزها، مناســبات را 
براساس واقعیت هاي روز بازتعریف کنیم، نه براساس 
تصورات تاریخــي قرون ۱۸ و ۱۹ که امروز دیگر با آنها 
خداحافظي کرده ایم. در این صورت، تبدیل مي شویم به 
قوه اي درون منطقه اي کــه قابلیت تأثیرگذاري و بازي 
فراتر از مرزهاي خودش را دارد و حتما آن زمان در تراز 

دیگري قرار مي گیریم.
  ملاحظه اي که مي  گویید، چیست؟ �

در تعامل و ارتباط به مسئله اي ظریف توجه نشان 
نمي دهیم. اینکه این همســایه ها در صد سالي که از 
آنها دور بودیم در چــه دنیایي زندگي کرده اند. در این 
ســال ها، منطقه شــبه قاره و هند تحت تأثیر بریتانیاي 

و  مرکزي  آســیاي  اســتعمارگر، 
قفقاز تحت تأثیر روســیه و بعد 
از آن ایدئولوژي شوروي و دنیاي 
عرب هم تحــت تأثیر تصورهاي 
بســیار متنوع از تفکــر ناصري و 
اخوانــي و بعثي و ســنتي حوزه 
جنوبــي خلیج فــارس بودند که 
بــا هــم  جنگیدنــد. پس  مدام 
مطالعه تاریخ این سه جغرافیاي 
نزدیك به ما نشــان مي دهد که 
همه شــان نگراني هــاي مهمي 
داشــتند. نگراني از برادر بزرگ تر 
در شــمال، از  بریتانیــا در هنــد، 

عثماني در غرب و ...  پس کساني که در این صد سال با 
آنها ارتباط نداشتیم همیشه از سلطه جویي بیزار بودند 
و الان مي خواهند آزاد باشــند. باید بپذیریم که آنها در 
این دوران آزادي مي خواهند فعالیت کنند، فریاد بزنند، 
تحرك و جهش و مانورهاي مختلف داشــته باشند تا 
به سکون و قرار برسند، تا هویتي تازه به کف آرند. الان 
سه دهه از آن شــرایط گذشته و آنها وارد دوران بلوغ 
شــده اند. کمااینکه ما هم معتقدیم با گذر ۴۰ سال از 
انقلاب وارد عصر تازه اي شده ایم. اما این مسئله یعني 
هویت یابــي را بــراي خود مي پذیریم و بــراي دیگران 
کمتر. اینجا باید مناسبات را به گونه اي تعریف کنیم که 
این احساس به وجود نیاید که مي خواهیم یك رابطه 
تاریخــي را زنده کنیم تا بعضي ها از آن سوءاســتفاده 
کرده و بگویند ایران به دنبال امپراتوري جدید اســت. 
نکته دیگري هم هســت، در بین آنها ترســي از ما به 
وجود آمده که بخش قابل ملاحظه اي از آن برساخته 

و جعلي است. البته بخشي هم برساخته نیست و به 
دلیل آن اســت که ما مثل پدر خانــواده که در تربیت 
فرزند، تحکم بــا نوازش را همراه مي کند، مي خواهیم 
بیرون از خانه هم همین روش را براي فرزند همسایه 
بــه کار گیریم. فرزنــدان ما بــا تحکم و نــوازش خو 
گرفته اند، اما همسایگان بدان دل نبسته اند. متأسفانه 
در نوع فعالیــت و عملکرد کاري ما، این نکته بي تأثیر 
نبوده است. مثلا با انسان هاي زیادي مواجه مي شویم 
که علاقه مند به اسلام و تشــیع هستند مثل علوي ها 
که باورهایشــان به ما نزدیك است اما مناسك شان با 
ما متفاوت بود. ســؤال اینجاست که چقدر باید با آنها 
تعامل کرد؟ اگر صرفا بخواهیم بر اســاس مناسك ما 
عمل کنند، کمتر مي پذیرند، امــا وقتي همدلي ایجاد 
 شــود درمي یابیم که آنهــا با این بــاور در کلیات با ما 
همراه هســتند؛ دور مانده اند اما گم نشده اند؛ بنابراین 
نباید آنها را گمراه تصور کرد. اینجا باید براي رســیدن 
آنهــا به کاروان کمي تأمل و تحمل نشــان داد. از این 
جهت معتقدم که بخشــي از ترس ما به عدم قدرت 
تحمل ما در تعامل با پیوســت هاي خودمان است. ما 
آمریکا را نمي توانیم تحمل کنیم چون قدرتي است که 
مي خواهد از موضع ســلطه بــا دنیا صحبت کند و ما 
سلطه ناپذیر هستیم اما دلیلي ندارد به مردم یا کشوري 
که کمي با ما تفاوت دارند ولي بسیاري از اعتقاداتشان 
به ما نزدیك اســت هم نزدیك نشــویم و اجازه دهیم 

دیگران ترس از ما را در دل آنها افزایش دهند. 
 به نظر مي رســد این بحث در حوزه دیپلماسي  �

عمومي و رایزني فرهنگي قرار مي گیرد که شــما در 
این حوزه فعالیت کرده اید،  نگاه مردمِ کشورهایي که 
در آنها مأموریت داشتید به مردم ایران چطور است 
و این تصویر چقدر با تصویر القایي رسانه هایشــان 

همخوان است؟
ســه منطقه جغرافیایــي را مي  توانم مثــال بزنم. 
یکي اروپاســت که من در آلمان و فرانسه مأمور بودم. 
دیگــري قلب صحراي آفریقا اســت که مدتي مجبور 
بودم در تومبوکتــو درون صحراي آفریقا با ســیاهان 
آفریقــا زندگي کنــم. منطقه دیگر کشــورهاي عربي 
شامل عراق، مصر، سوریه و یمن 
بودند. واقعا چیزي که در ارتباط 
با مردم اروپا (به صورت عام که 
مي توان رهبران سیاســي را هم 
شــامل آنها دانســت) دیدم این 
بود که هنوز تصویر جذاب شان از 
ایران،  «پرشــیا» است، هنوز ایران 
را نپذیرفته اند. بــه همین دلیل، 
ایران برساخته تبلیغات رسانه ها 
را نمي تواننــد با پرشــیا انطباق 
دهند. پرشیا نیز در نظر آنها یعني 
تمدنــي که کاملا دیــواري دارد، 
 در جایي تمام شــده و استمراري 
ندارد و حالا چیزي به نام جمهوري اســلامي ایران به 

جاي آن آمده است.
 و حــالا رسانه هایشــان مي گوینــد جمهوري  �

اسلامي دنبال بمب و سلاح هسته اي است... .
و حقوق بشر را نقض مي کند. به همین دلیل وقتي 
مي گویید من دیپلمات ایران هســتم، حتي شخصیتي 
که ادبیات جهاني را مي شناسد و برایش اسطوره ها و 
حافظ و ســعدي معنا دارد، نمي تواند بپذیرد و ارتباط 
برقرار کند. تصور مي کند آنها متعلق به پرشــیا بوده و 
به ایران ارتباطي ندارد. ما هم نتوانسته ایم نشان دهیم 
که در اســتمرار میراث کهن خودمان هســتیم. هفت 
هزار سال گنجینه هاي ایران باستان را در اروپا و آمریکا 
و ژاپن نمایــش دادیم و افراد زیــادي هم دیدند ولي 
مي گفتند اینها متعلق به تمدن پرشــیا است. انگار ما 
فقط انباردار این گنجینه ها هســتیم. مورد دیگر اینکه 
پویایي فرهنگي، ادبي و زباني  ما در جایي منقطع شده 

و مانعي ایجاد کرده و آنها پشت مانع مانده اند. مثالي 
مي زنم؛ با آقاي صادق خرازي (ســفیر وقت ایران در 
فرانسه) به دیدن آقاي ســارکوزي رفتیم که آن زمان 
وزیر کشــور بود. ابراز خوشــحالي کرد از اینکه «شما 
عرب هاي تحصیل کرده اي هســتید»؛ یعني حتي یک 
مقام سیاسي برجسته که بعدا رئیس جمهور مي شود 
ایران امروزي را ادامه پرشیا نمي داند و ایران را استمرار 

دنیاي عرب مي داند.
 بخشــي از این مســئله هم به دلیل پیچیدگي  �

منطقه است. وقتي به نقشه نگاه مي کنیم گویي یک 
لکه فارسي وجود دارد که از همه همسایگانش جدا 

مانده است.
بله، اما چه کســي باید مســئولیت حل مسئله را 
برعهده مي گرفت ؟ دولت ها و بازوان فرهنگي کشــور. 
در تمام ۴۰ سال گذشته باید به جهان نشان مي دادیم 
همان پرشــیاي گمشده آنها هســتیم (دقت کنید که 
این موضــوع را قبل از انقلاب هــم نگفتیم) اما براي 
مرزبندي خودمان در شــرایط پس از جنگ اول از این 
تابلوی زیبای «ایران» استفاده مي کنیم. به همین دلیل 
وقتي شما به مردم عادي مي گویید اگر هر کتاب ادبیات 
هزار سال قبل را باز کنید مردم کوچه و بازار ایران هم 
مي تواننــد بخوانند و بفهمند، به شــما خواهند گفت 
غیرممکن اســت چون مثلا در آلمان این طور نیست. 
در آلمــان طبقه عامه نمي تواند معاني عمیق گوته را 
بدون اشــراف بر ادبیات خود درک کند. به همین دلیل 
شــگفت زده مي شــوند که چطور جمهوري اسلامي 

ایران مي تواند استمرار آن فرهنگ باشد؟ 
 در آفریقا چطور؟ �

در قلب صحــراي آفریقــا و بین ســیاهاني که با 
فرهنگ خودشان، آفریقاي سیاه را نمایندگي مي کنند، 
ایران معناي متفاوتي داشت. معناي ایران براي آنها به 
«قدرت» برمي گشت، این  هم ناشي از آن بود که تحت 
ظلم بودند و هرچه از ما در خبرها شــنیده بودند این 
بود که مي دیدند آنهایي که براي آنها ظالم هســتند از 
دست ایران فریاد مي زنند. به همین دلیل آنجا عموما 

ما قهرمان جلوه مي کردیم. 
 شاید هم به خاطر سال هاي دولت نهم و دهم  �

بود که دولت ایران داشــت به آفریقا کمك مالي 
مي کرد.

نــه اصلا به این دلیل نبود. علتش شــناخت نبود. 
علتش ایــن بود که هــر روز به رادیو فرانســه گوش 
مي کردند و مدام از کارهاي ایران مي شــنیدند و چون 
فرانســه براي آنهــا هژمون اســتعماري بــود وقتي 
مي دیدند از دست ایران فریاد مي زند، ایران را قهرمان 
مي دانســتند. یکــي از دیپلمات هاي ارشــد براي من 
تعریف کرد که وقتي رابطه ما با بورکینافاسو برقرار شد، 
وقتي وزیر دفاعش به ایران آمد تصادفا مصادف با روز 
ارتش بود و آن مقام نظامي بورکینافاسو در رژه روز ۲۹ 
فروردین هم شــرکت کرده بود و به من که در کنارش 
بودم، گفت شما با ارتشــي که دارید، مي توانید دنیا را 
فتح کنید. آن قدر فشــار روي آنها بوده که هر کســي 
که بخواهد مســتقل باشد و بگوید فشار را نمي پذیرم، 
برایشــان قهرمان است. پس ما ظرفیت «Hero»بودن 
هم در دنیاي معاصرمــان داریم. همین الان هم وزیر 

خارجه مي گوید شرف مان را نمي فروشیم.
 خب، تصویر ما در دنیاي عربي حتما متفاوت از  �

اینهاست. تجربه شما از آنجا چگونه است؟
در محیــط عربــي، عجیب تریــن تصویــر در ذهن 
مردمي که با آنها گفت وگو مي کنید، مشاهده مي شود. 
آنهــا ایــران را بلاد فارس و پرشــیا نمي داننــد. ایران 
را ایران مي شناســند چون با آن همســایه و در ارتباط 
بودند و برایشــان همه ویژگي هاي ایران خارق العاده 
اســت. آورده هاي تمدني و زباني شــان را متعلق به 
ایران مي دانند و فارابي، شــعر فارســي و بوعلي سینا 
را درك مي کننــد حتــي مي دانند ادباي بــزرگ عرب 
جاحظ و ســیبویه از کجا آمده اند. برایشان ایران جایي 
دست نیافتني و کشف نشــده و پررمز و راز است. مثال 
روشني مي زنم. اگر از من بپرسید یك عرب چه تصویري 
از ایران دارد، مي گویم همان دنیاي هزارویك شــب با 
هارون الرشــید و داستان هاي شــهرزاد است. شهرزاد 
هزارویك شــب با داســتان هایش هارون الرشید را که 
قدرت بلامنازع جهان خودش بود، میخ کوب کرده بود. 
امروز هم این طور است. ملك عبداالله و مبارك در مصر 

هم همین نگاه را داشتند.
 محمد بن سلمان هم؟ �

بله. با تفاوت هاي بیشــتر. اینکه کسي عمیق تر و با 
دانش و خرد و تجربه بیشــتر در رابطه با این موضوع 
قرار گیــرد یا با خامي و عدم شــناخت و تجربه مانند 
بن سلمان مواجه شود، رفتار و بیانش تفاوت دارد، اما 
در اصل شناخت همان جنس است. الان احساسي که 
در دوره پهلوي اول در ایران اتفاق افتاد، براي بن سلمان 
رخ داده اســت؛ اینکه من مي توانم یك عربستان نوین 
بــا قدرت برتــر بســازم. همان طور که رضاشــاه فکر 
مي کرد مي تواند ایران نوین بســازد و نساخت. ساخت 
ارتش رضاشــاه ببر کاغــذي بود. امیر لشــکر غرب و 
شــرق تلکس مي زدند مرز در امن و امان است. سوم 
شــهریور ۱۳۲۰ شــاه در خواب بود، ســفراي روس و 
انگلیس گفتند کشور اشغال است. برایش باورکردني 
نبود. محمد بن سلمان هم این تصور را دارد. اقدامات 
قابل ملاحظه اي مي خواهد در عربستان انجام دهد و 
ســرمایه گذاري زیادي جلب مي کند و تحرکاتي نشان 
مي دهد و خودش را در صحنه سیاست داخلي نسبت 
به اسلاف متفاوت و متمایز نشان مي دهد اما واقعیت 
چیز دیگري اســت و ما این تجربــه را در ایران دوران 
رضاشاهي دیدیم و نتیجه را هم دیدیم، عربستان هم 

به این نتیجه خواهد رسید.
ادامه در صفحه ۱۵

بازگشت به حلقه تمدني ایران باستان به روایت سیدعلي موجاني

از پرشیا تا شهرزاد قصه گو

زینب اسماعیلي : تعامل تمدني ایران کهن و جهان را مي توان به گونه اي متفاوت از منظر همیشگي تاریخي 
دید؛ از منظر دیپلماسي. ســید علي موجاني قمي تحصیل کرده رشته تاریخ است اما در حوزه دیپلماسي کار 
مي کند. همین موجب شده تا او با سال ها مطالعه روي تمدن تاریخي ایران و کار در حوزه دیپلماسي عمومي 
و فرهنگي، گزینه مناســبي براي این روایت تاریخي دیپلماتیک باشــد.  اکنون دبیر اول بخش دیپلماســي 
عمومي ســفارت ایران در ورشو لهستان اســت، پیش از این دبیر اول فرهنگي دپارتمان فرهنگي سفارت 
ایران در برلین آلمان و مســئول کتابخانه مرکز مطالعات بین المللي و سیاســي وزارت خارجه بوده است. 
ســابقه کار در فضاي اروپا، آفریقا و کشــورهاي عربي را دارد. در گفت وگو با او از گره هاي تمدني ایران در 
رابطه کنوني اش پرسیدیم. او از روایت کشورهاي دیگر از ایران مي گوید؛ از آنچه در جهان معاصر به عنوان 
پرشــیا شناخته مي شود که بدون هیچ پیوستي به جمهوري اســلامي ایران رسیده است.  سیدعلي موجاني 
مي گوید تصویري که عرب ها از ایران دارند همان تصویر شهرزاد هزارویک شب است. او معتقد است براي 
برون رفت از آ نچه اکنــون در آن گرفتار آمده ایم باید به همان حلقه هاي تمدني پیشــینمان برگردیم. این 

گفت وگو در نگاهمان به همسایگان و حوزه تمدني ایران مي تواند مفید باشد. 

امیر بى پروا . دکتراى حقوق بین الملل عمومى
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